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Abstract3 

      One of the main characteristics of the economic system in a part of the Abbasid Caliphate and its contemporary 
semi-independent governments was the expansion of the feudal system. The system of akhta was initially formed with 
the aim of solving the economic problems of the government, especially in paying the salaries and duties of the 
soldiers. But its excessive growth and expansion, especially during the Seljuk period, had harmful consequences. The 
devastating effect on the economic and social life of the villages and the lives of the villagers was one of the most 
important consequences. With this description, in this research, an attempt is made to answer this main question by 
relying more on the text of Atba-ul-Katba, why the expansion of the feudal system during the Seljuk period had 
devastating economic and social effects on the lives of the peasants, and what are these effects? Based on the findings 
of the research, the growing greed of feudal lords for the expansion of feudal lands, the weakness of the government's 
supervision of the work of the feudal lords, the lack of sufficient knowledge of feudal lords about agriculture and the 
continuous exploitation of the villagers, all the causes of the destitution and poverty of the farming villagers and in 
Their social and economic life had completely collapsed. 
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 3چکیده
های های اصلی نظام اقتصادی در بخشی از دوران خلافت عباسی و حکومتیکی از مشخصه

بود. نظام اقطاع در ابتدا با هدف  داری  مستقل معاصر آن، بسط و گسترش نظام اقطاع و اقطاعنیمه
رفع مشکلات اقتصادی حکومت بویژه در پرداخت حقوق و مواجب سپاهیان شکل گرفت. اما رشد و  

باری به دنبال داشت. تأثیر ویرانگر بر  گسترش بی رویه آن بویژه در دوره سلجوقیان، پیامدهای زیان
حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها و زندگی روستاییان از مهم ترین این پیامدها بود. با این وصف در 

به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که الکتبه، عتبهشود با تکیه بیشتر بر متن این پژوهش تلاش می
چرا گسترش نظام اقطاع در دوره سلجوقیان اثرات اقتصادی و اجتماعی ویرانگر بر زندگی دهقانان  

کدام اثرات  این  و  یداشت  مبنای  بر  اقطاعافتهاند؟  فزاینده  ولع  و  حرص  پژوهش  برای  های  داران 
گاهی کافی اقطاع داران از زراعت  گسترش اراضی اقطاعی، ضعف نظارت دولت به کار مُقطعان، عدم آ

بهره نهایت  و  در  و  کشاورز  روستاییان  تهیدستی  و  بیچارگی  سبب  همه  روستاییان،  از  مستمر  کشی 
 اضمحلال حیات اجتماعی و اقتصادی آنان شده بود.  
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 مقدمه
در یکی از پیامدهای مهم برآمدن سلللجوقیان، رشللد و گسللترش فزاینده نظام اقطاع بود. در واقع 

خدمت و   هیاز آنان در سلللا  یار یترک در خراسلللان رخنه کرده و بسللل  نانینشللل زمان گروه انبوه کوچ  ن یا
؛ به همین سلبب بسلیاری  ممتاز به دسلت آوردندو موقعیت های مقام   ،یبا سللسلله سللجوق  خویشلاوندی

آرام و تنها راه شللدند. از نظر حاکمان سلللجوقی از آنان خواهان دریافت سللهم بیشللتری از قدرت می
که در   ن یاز زم هاییحصله یعنی یروش اقطاعات لشلکر همچنین   دادن اقطاع بود.آنان  سلاکت کردن

شللد نیز به زودی گسللترش یافت. به این ترتیب یداده م  انیاز آن به لشللکر   یبخشلل   ایعوض مواجب و  
داری در دوره سللللجوقیلان بله مرحلله نهلایی خود رسلللیلد. معنلای واقعی تثبیلت و بسلللط نظلام اقطلاع

لک  هلاین یزمداری برای روسلللتلاییلان چیزی جز این نبود کله  اقطلاع از دسلللت ملالکلان   یبزرگ و آبلاد مل
تجربه زراعت و  اغلب بی بهره از انیسلپاه  ن ی. اآمدیدرم  انیسلپاه یدائم ایموقت  تیارج و به مالکخ

زمان   ن تریدر کوتاه می کردندداشلللتند، تنها تلاش ن  ن یبه زم یو علاقه دائم  زهیانگ  بودند.  یکشلللاورز 
جز هرج و  یزیامر چ ن یحاصل ا  ؛رندیسود را برگ  ن یشتر یدر تصرف داشتند ب ا  که موقت ینیممکن از زم

 آباد نبود. هاین یزم  یرانیمرج و و
اثر علی بن احملد   الکتبههعتبههشلللود بلا تکیله بر منلابع اصللللی بویژه متن  در این پژوهش تلاش می

،به این پرسلللش اصللللی پاسلللخ داده شلللود که چرا گسلللترش نظام اقطاع در دوره   بدیع  الدین منتجب
اند؟ بر سلللجوقیان اثرات اقتصللادی و اجتماعی ویرانگر بر زندگی روسللتاییان داشللت و این اثرات کدام

داران برای گسلللترش اراضلللی اقطاعی، نظارت های پژوهش، حرص و ولع فزاینده اقطاعمبنای یافته
کشلللی مسلللتمر از داران از زراعلت و بهرهنلاکلافی دوللت بله کلار مُقطعلان، بی بهره بودن  اکثر اقطلاع

ی روستاییان، همه سبب بیچارگی و تهیدستی روستاییان کشاورز و در نهایت اضمحلال حیات اجتماع
های بیشلتری از و اقتصلادی آنان در بسلیاری از نواحی شلده بود. در این مقاله نواحی و منا قی که داده

هاي روشلن  از للم و سلتم مقطعان عصلر سللجوق   آنها در این زمینه در دسلت اسلت به منزله نمونه
 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 در عصر سلجوقی  اقطاعنظام 
توان برای »اقطلاع  معنلا و مدهوم واحلدی در نظر گرفلت؛ بلا هملاننلد بسلللیلاری از مدلاهیم دیگر نمی

توان گدلت اقطلاع یعنی اینکله »حکمران زمینی را بله رسلللم تیول بله کسلللی این حلال بله  ور کلی می
(. از منظر تاریخی محتمل اسللت وا ه و مدهوم اقطاع 62:  1389واگذارد تا از آنل او گردد )خوارزمی،  
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گیری توان قدمت و تاریخ شلکل(. بنابراین می3787/9، 1398از قرآن گرفته شلده باشلد.)سلجادی،  
(. برای 91 ؛1335گرداند)خسلروی، رسلم اقطاع را به عصلر پیامبر اسللام و  دوران خلدای راشلدین باز

-390:  1367نمونه گزارش شلده عثمان بن عدان به پن  تن از صلحابه پیامبر اقطاعاتی داد)بلایری، 
 ( هرچند این موارد بسیار اندک بوده است.389

اقطلاع در این دوره بسلللیلار ابتلدایی و سلللاده بود اما از قرن دوم هجری، فقهلا به تدری  به تدوین و 
تبویب اصلول و مبانی و انواع آن پرداختند. بنابراین در ابتدای امر، این رسلم یر روش اداری و دیوانی 

ها که غالبا هم از قشر نظامیان و لشکریان بودند، روز به روز بر قدرت و ندوی بود اما با گذر زمان، مقطع
خود افزودند. بنابر تحلیل لمتون بسللط و توسللعه سللریع امپراتوری اسلللامی باری بود که بر پیکر آن 

کرد و این حقیقت هنگامی نمایان شلد که در قرن چهارم تزلزلی در ارکان اقتصلاد ممالر سلنگینی می
مبنای آن بر  لا بود، اصول اقتصادی خلافت شرقی راه یافت و ناچار شدند که به جای اقتصادی که 

للر و آ . مراحلی کله منجر بله ایجلاد چنین   دیگری بله کلار برنلد و این اصلللل و مبنلا عبلارت بود از مل
تغییری در اسللاا اموراقتصللادی هر ناحیه از نواحی مملکت شللد، تدریجی بود. پایان مرحله اول آغاز  

ای اسلت که در آن راه و رسلم اقطاع لاهر شلد و این روش در دوره سللاجقه بزرگ تحت قاعده و مرحله
اسللو  درآمد و تومم شلد با تغییر عظیمی که در مالکیت اراضلی پدید آمد. بتدری  که لشلکریان مزدور  

شلدند که در صلدر اسللام از همه رعایای مملکت تشلکیل یافته بود، مسلأله پرداخت  جانشلین قوایی می
زان و امیران چه به عنوان تضلمین یا پرداخت مزد و چه گشلت. نخسلت به سلرباتر میمزد آنان مشلکل

الاجاره تومم دادند و سلرانجام هنگامی که وصلول مالالاجاره زمین را میبه عنوان قسلمتی از مزد، مال
 (115:  1362نظمی روزافزون شد،خود املاک و اراضی را به سپاهیان دادند.)لمتون،  با بی

با این وصللف در خلافت اسلللامی، اقطاع مهم ترین شللکل مالکیت اراضللی بود که عبارت بود از 
:  1354واگذاری بهره زمین به کسلی بدون آنکه اختیار دیگری در آنجا داشلته باشلد.)پطروشلدسلکی، 

( و در اصلللل نهادی بود که توسلللط دولت حاکم به وجود آمد تا دو نقش عمده را به عهده گیرد: 170
حقوق انحصللاری حکومت نسللبت به مازاد اقتصللادی و دوم تسللهیل مدیریت مالی سللپاه در   نخسللت،

 (189:  1380قلمروی پادشاهی گسترش یابنده. )ولی، 
البته از نظر معنایی اقطاع دو کاربرد متداوت داشلت: نخسلت، اعطا و واگذاری زمین به شلخصلی 

(. بر 82؛  1362برداری از زمین بله شلللخصلللی خلاص )لمبتن،  خلاص. دوم، اعطلای عوایلد و حه بهره
 ور  شلد و همانرو هسلتیم. نوع اول آن، اقطاع التملیر نامیده میبههمین اسلاا با دو نوع اقطاع رو

ها، اعم از خالصله  مالکیتی داشلته اسلت. در این نوع از اقطاع، انواع زمین   که از نامش پیداسلت، جنبه
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شلللد تلا در عوض معلافیلت از هلای موات و بلاتلاقی و بلایر بله اعرا  واگلذار میچنین زمین و غیره و هم
توانسلللت هم پرداخت خراج، در عمران و آبادانی زمین مذکور بکوشلللنلد )هملان(. اقطلاع التملیلر می

موروثی باشلللد و هم موقتی و محدود. نوع دوم اقطاع، اقطاع الاسلللتغلال نام دارد که نوعی واگذاری 
برداری از عواید زمین بود. این نوع از اقطاع، مانند نوع قبل موروثی نبود اما به بدون تملر با حه بهره

برداری کند و از محصللول و شللد تا بتواند از زمین بهرهموقت به مقطع واگذار میالعمر یا صللورت مادام
 (.392-383:  1383فواید آن، منتدع گردد )ماوردی، 

همانگونه که گدته شد اقطاع )هر دو نوع( در عصر سلاجقه تحت قاعده و اسلو  درآمد و متحول 
الملر صورت گرفت که توانست اقطاع را روشمند  شد. بخش عظیمی از این تحول توسط خواجه نظام

بویه به میرا  برده بودند. در عصلللر و اصللللام نماید؛ هرچند سللللاجقه وار  وضلللعی بودند که از آل
ی مقطعان، صلدمات جبران های مالی و ارضلی ناشلی از سلوتاسلتدادهها و آشلدتگیبویه، نابسلامانیآل

ها، ویرانی و نابودی اراضللی تحت کشللت بود. )برای ناپذیری برای نظام ارضللی داشللت که یکی از آن
المللر تلاش داشلللت بلا  (. نظلام162:  1385؛ قمی، 26:  1310نمونله بنگریلد بله زرکو  شلللیرازی،  

م این روند، این اراضلی و املاک را در عوض پرداخت مقرری و دسلتمزد به لشلکریان و نظامیان اصللا
های واگذار کند تا هم محلی برای کسب درآمد باشد و هم این سپاهیان مقطع، در احیا و آبادانی زمین 

ای نمود: از یکسللو با سللازمان قبیلهمذکور تلاش نمایند. این رسللم از چند جهت حکومت را منتدع می
سلللجوقیان سللازگار بود. از سللوی دیگر شللکوفایی اقتصللاد روسللتایی را می توانسللت در پی داشللته 

 (. 9/  3787، 1398باشد)سجادی، 
توان به پن  دسللته تقسللیم نمود.  انداز فراگیر انواع اقطاع در عصللر سلللجوقی را میاز یر چشللم

نخسلت اقطاع دیوانی که به شلکلی موروثی به امرا و سلران قشلون تعله داشلت. این نوع از اقطاع در 
(. کارکرد این  138؛  1362قلمرو آن، رای  بود)لمبتن،    حاکمیت سللللجوقیان و در همه سلللراسلللر دوره

مسلللتقیم خود، از این اراضلللی   اقطلاع بلدینگونله بود کله، نظلامیلان فلار، ازجنلا، بلا نظلارت و اداره
 (.  110؛1335گذراندند)خسروی، برداری کرده و روزگار میبهره

سلللپلاه و قشلللون دائمی  هلا و خرجپلاره، کله محلی برای تلامین هزینلهدوم اقطلاع لشلللکری یلا نلان
ای که اقطاع لشکری با اقطاع دیوانی داشت، آن بود که در (. تداوت اصلی110؛  1335بود)خسروی،  

اقطاعات دیوانی، مقطعان، با اسلتقرار در ملر اقطاعی خود، نظارت مسلتقیم بر ملر خویش داشلتند؛ 
اما در اقطاعات لشلکری، مقطعان در زمین اقطاعی حضلور نداشلتند، بلکه به خدمت خود در سلپاه و 

کردند. برخلاف اقطاع دیوانی، را از محصللول املاک دریافت می قشللون ادامه داده و تنها، سللهم خود
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 (.139؛  1362اقطاع لشکری موروثی نبود)لمبتن،  
ای از سلوی سللطان نوع سلوم اقطاعات، اقطاع شلخصلی نام دارد. این اقطاع در واقع عطیه و تحده

(. به احتمال خیلی زیاد، خصللوصللیت موروثی داشللت و معاف از خراج  140به افراد خاص بود)همان؛ 
(. زنان خاندان سلللجوقی، اغلب، این نوع از اقطاع را 110؛  1335شللد)خسللروی،  هم محسللو  می

(. خلدلای  127؛  1356ی سلللمیرم بله گوهر خلاتون )بنلداری،  کردنلد. ملاننلد اقطلاع منطقلهدریلافلت می
شلدند. مثلا مند میعباسلی نیز چون جایگاه روحانی و معنوی داشلتند، از این اقطاعات شلخصلی بهره

ی وقت،   غرل سلللجوقی پا از اینکه موفه شللد شللورش بسللاسللیری را سللرکو  کند، برای خلیده
 (.20-1؛ 1332گرفت )نیشابوری، اقطاعاتی در نظر 

اقطاع مامورین دربار و دیوانسللالاران نوع چهارم بود. تنها تداوت اقطاع دیوانی و نوع اقطاع در این  
بود کله مقطع در اقطلاع دیوانی در مللر خود سلللکونلت داشلللت، املا در این نوع جلدیلد، مقطع، الزامی 

چنین تدلاوت این گونله اقطلاع بلا اقطلاع لشلللکری، بله برای اقلاملت در مللر اقطلاعی خود نلداشلللت. هم
گردد، هلدف از اقطلاع لشلللکری تلامین نیلازهلای قشلللون و سلللربلازان بود، املا اقطلاع کلارکرد آن بلازمی

(. وزرا یکی از مهم ترین  122؛  1372گشلت )لمبتن،  دیوانسلالاران به منظور حمایت از آنان، واگذار می
ی این وزیر برجسلللتله  المللر،مکردنلد. خواجله نظلاافرادی بودنلدکله این نوع از اقطلاع هلا را دریلافلت می

ای که سلطان ملکشاه خطا  به خواجه کرد. از نامهعصر، عایدات چشمگیری از این  ریه کسب می
شللد، اقطاعات که چندین روسللتا از دارالخلافه را نیز شللامل مینگاشللته اسللت، مسللاحت عظیم این 

 (.  99؛  1380پیداست )ابوالحسن حسینی، 
خود و رؤسلای  و نوع آخر اقطاع در عصلر سللجوقی، اقطاعی بود که سللطان به اعضلای خانواده

 (.116؛  1372کرد. این اقطاع به مرور زمان در اقطاع دیوانی مستحیل شد) لمبتن،  ایلات واگذار می

 دستورالعمل چگونگی رفتارِ مقطعان با روستاییان
هملانگونه که بیلان شلللد مقطعلان، اختیلارات و ولایف گوناگونی بر عهلده داشلللتنلد. از جملله آنکله؛  

شلللدند. ولایف آنان هملان ولایف سللللطلان مسللللملان بود )البتله در نملاینلدگان قدرت محسلللو  می
مقیلاسلللی کوچکتر( کله شلللاملل حملایلت از ملذهلب و  بقلات ملذهبی، اجرا و نظلارت بر محلاکم مظلالم،  

شلللد.  و پرداخلت حقوق و مسلللتمری و ملدد معلاش می و خراج  آوری ملالیلاتحدظ نظم عمومی، جمع
دیگر مقطع این بود که در عوض ملکی که دریافت نموده بود، تعداد مشللخصللی سللرباز برای   ولیده

سلللطان جمع کرده و به خدمت سللپاه بدرسللتد، تا از این  ریه جبران الطاف سلللطان را کرده باشللد 
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(. در همین رابطه مقطعان بیشللترین ارتبار را با روسللتاییان و کشللاورزانی  229-30؛  1371)باسللور ،  
کردند، داشلتند. از این جهت نوع مناسلبات و ارتبار مقطعان با روسلتاییان اهمیت که در مزارع کار می

هایی در رابطه  داری، به مقطعان نیز دسلتورالعملزیادی داشلت. به همین دلیل با گسلترش نظام اقطاع
شللد که در اکثر موارد چندان موثر نبوده و مقطعان با چگونگی رفتار با روسللتاییان و دهقانان، داده می

 کردند. به آن عمل نمی
الملر، در درک این مسللاله بسللیار حائز اهمیت اسللت. خواجه در نامه خواجه نظامکتا  سللیاسللت

فصلللول پنجم و سلللی و هدتم این کتلا ، بله چگونگی رفتلار مقطعلان بلا رعلایلا پرداختله و مقطعلان را بله  
رعایت حال رعیت تشللویه نموده اسللت. در فصللل پنجم، خواجه با تاکید فراوان به مقطعان هشللدار  

دهد که آنان حاکم بر جان و مال و همسلر و فرزندان زیردسلتان خویش، که روسلتاییان و کشلاورزان  می
گرفت، نیسلتند. بلکه تنها حه دارند، سلهم و حه خویش را  به فرمان، دریافت کرده و از را در بر می

باشلند که چنین اگر روسلتاییان و کشلاورزان، قصلد داشلته  حکومت بر جان و مال آنان پرهیز کنند. هم
به حضلور سللطان برسلند و از اوضلاع و احوال خود شلکوه و شلکایت کنند، مقطعان حه ندارند که مانع 

ها شلللوند. که اگر این کار را بکننلد، باید مقطع را از اقطلاعات خویش سلللللب اختیلار نموده و با او به  آن
 (.35؛  1344الملر،  جدیت تمام برخورد کنند تا عبرت سایرین شود )نظام

دارد که باید اقطاع به افراد درست و شایسته واگذار شود الملر، الهار میدر بخش دیگری، نظام
گلاهی و تلا موجبلات خرابی و ویرانی مللر و ارض پلدیلد نیلایلد. مقطع نلاشلللایسلللت می توانلد بسلللبلب نلاآ

ی فقر بیندازد. بنابراین  توجهی خویش، ملر اقطاعی را به ویرانی کشللانده و کشللاورزان را به ور هبی
برای جلوگیری از رسلللیدن به این مرحله، باید همواره بر کار و عمل این مقطعان، به  ور نامحسلللوا 

 (. 155نظارت صورت گیرد )همان؛ 
توان متوجله چنلد نکتله مهم شلللد: اول آن کله، بلا تلاملی کوتلاه بر همین چنلد سلللطر، بله راحتی می

حکومت همه جانبه مقطع بر رعایا، سللبب شللده تا خواجه در این باره به مقطعان هشللدار دهد که آنان 
قدرت و ندوی بر روسللتاییان باید پرهیز کنند. دومین  تنها بر ملر اقطاعی خویش ندوی دارند و از اعمال  

فرسلای رسلیدن صلدای روسلتاییان، به گوش سللطان اسلت. کشلاورز در نکته، مسلیر سلخت و  اقت
گرفت، این امتیاز را داشللت که به سلللطان مراجعه و عرض حال  صللورتی که مورد للم مقطع قرار می

الملر به شللد. به همین دلیل اسللت که نظامکند، اما در بیشللتر موارد مقطع متوجه و مانع این امر می
دهند تا به حضللور سلللطان رسللیده و   دهد تا جلوی مردم را نگرفته و به آنان اجازهمقطعان هشللدار می

سلللوم هم حاکی از احتیار در انتخا    (. نکته231؛  1371مشلللکلات خویش را بازگویند. )باسلللور ، 
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مقطعان اسللت. شللرایط بسللیار بد و نامناسللب کشللاورزان و همچنین اراضللی ویران شللده و به نابودی 
کشللانده شللدن منا ه آباد، همگی نشللان از انتصللا  مقطعان نالایه دارد که بدون هیب توجهی به 

این رونلد، خسلللارات جبران   رعیلت و املاک آبلاد، تنهلا بله فکر سلللود و مندعلت خویش بودنلد و ادامله
 آورد. ناپذیری را به بار می

اللدین بلدیع اشلللاره نمود. این کتلا ،  ، نوشلللتله منتجلبالکتبههعتبههدر همین رابطله بلایلد بله کتلا  
گیرد. بدیع، در جای جای کتا ،  ای از مراسللات دیوان سللطان سلنجر سللجوقی را در بر میمجموعه

گوید و پیاپی، حاکمان را به برقراری و گسللترش عدل در مملکت توصللیه و تشللویه  از عدل سللخن می
کند. برای نمونه در یر مورد امیر اسللدهسلللار فرزند ابوبکربن عمادالدین که منا قی را به عنوان می

الدین را اقطاع، تحت حاکمیت خویش داشلته، للم و سلتم را در این ناحیه به حدی رسلانده که منتجب
لحن صللحبت و  قابل توجه در این نامه،  دادن تذکر به وی، نموده اسللت. نکته وادار به نگارش نامه و

رغم خطا و للمی که مخا ب نامه، مرتکب الدین است. لحن و بیان نامه علیانتخا  کلمات منتجب
شده، تنبیهی و بازجویانه نیست بلکه بسیار منعطف و نرم است. این خود دلیلی محکم بر قدرت و ندوی 
بالای مقطعان اسلت که کسلی توان مقابله با آنان را نداشلت. بدیع، امیر را به برقراری عدالت تشلویه و 

کند. سلپا، اراضلی و املاکی که سلابقا تحت مر تداعی میخشلنودی و رضلایت خاله را نیز در همین ا
بر آن و حلاکمیلت وی  ابقلات گشلللتله  هلا بله رسلللمیلت شلللنلاختله اختیلار امیر بوده اسللللت، مجلددا 

للم و سلللتم امیر بر (. با توجه به عیان و آشلللکار بودن 39-40؛  1384الدین بدیع، شلللود)منتجبمی
زیردسللتان خود، اقطاعات وی پا گرفته نشللد، بلکه همگان مولف شللدند قدرت وی را به رسللمیت 
شلللنلاختله و از تعلدی بر املاک وی پرهیز نملاینلد. این هم شلللاهلد دیگری اسلللت بر قلدرت بیش از حلد 

 مقطعان در عصر سلجوقی.

 پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اقطاع بر زندگی روستاییان 
های خلافت شلرقی از به های دیگر در سلراسلر سلرزمین گرچه اهداف خلافت اسللامی و حکومت

کلارگیری نظلام اقطلاع حلل مشلللکلات اقتصلللادی بویژه در پرداخلت حقوق و مواجلب بود، املا در واقع 
ها متوجه روسللتاییان و بار دیگری به دنبال داشللت. بخش عمده این زیانداری پیامدهای زیاناقطاع

تلأثیر مخر  نظلام اقطلاع بر زنلدگی  هی اقطلاعی کلار میکشللللاورزانی بود کله در زمین  کردنلد. رونلد 
روسلتاییان در دوره آل بویه شلدت یافت و در دوره سللاجقه به اوج خود رسلید. در واقع در دوره آل بویه  

دارانی که در دوره موقت تصلاحب زمین غایب بودند، انگیزه چندانی برای زراعت   بیعی بود که اقطاع



 

 ...داری اقطاع یو اجتماع یاقتصاد یامدهایپ :حاتمی و محمدی
 

57 

زمین و حدظ نظام آبیاری آن نداشلته باشلندو حکومت مرکزی نیز تسللط بالدعل بر نواحی واگذار شلده را 
انگیز و از دسللت می داد. در نتیجه به تدری  یر »فدودالیسللم شللرقی  به وجود آمد که عواقبی فاجعه

درازملدت در اقتصلللاد بر جلای نهلاد. نلاگهلان یلر » بقله اشلللراف فدودال  پلدیلد آملد و بله عنوان  بقله  
حلاکم جلایگزین  بقله متوسلللط و زمین داران غیرنظلامی شلللد و بخش عظیمی از درآملد دوللت را بله 

 ( 90:  1375مصرف رساند و به رنجیدگی و خشم  بقات متوسط و پایین اجتماع دامن زد)کرمر، 
برای نمونله نویسلللنلده تلاریخ قم تصلللری  دارد کله زملانیکله »جیلل و دیلم بلدین نواحی غلبله کردنلد   

نویسلد  ( نویسلنده شلیرازنامه نیز می162:  1385دیوانل آ  را با ل کردند و »اقطاعات بنهادند  )قمی، 
کین    قلانون مملکلت از نظم خود بگردیلد از با فتنله کله متعلاقلب پلدیلد آملد.  ملا  »در عهلد دیلالمله 

لر ها دیوانی شلللد و ها را بازگذاشلللتند و ترک املاک بگدتند. از آن  عهد اقطاع پدیدآمد و اکثر زمین مل
لر بود )زرکو  شیرازی، پیش از آن اکثر و اغلب زمین   (  26:  1310ها مل

داری در دوره سلاجقه به مرحله نهایی خود رسید  همانگونه که گدته شد تثبیت و بسط نظام اقطاع
داری، مالکیت ارضلللی و زندگی روسلللتایی در این دوره نیز با بار نظام اقطاع بر نظام زمین و اثرات زیان

شلللدت بیشلللتری اسلللتمرار یافت. همانگونه که بارتولد اشلللاره نموده روش اقطاعات لشلللکری یعنی 
شللد از لحام منافع  هایی از زمین که در عوض مواجب و یا بخشللی از آن به لشللکریان داده میحصلله

بخش بوده اسللت. از اغتشللاشللی که بر اثر روش فدودالی للللل اقطاعی پدید آمده بود، برای اهالی زیان
آنی و مسلتقیم   (.  بنابراین اثر645-6:  1366دیده اسلت)بارتولد، دار زیان میمسللما بیشلتر  بقه زمین 

لکی بود. ابن بلخی در همین دوره گزارش می دهد که در تثبیت نظام اقطاع، کاهش شللدید اراضللی مل
(. البته روند  155:  1385ها بعضللی ملکی اسللت و بعضللی اقطاعی )ابن بلخی،  دو مرغزار پارا »دیه

دار به سلود اراضلی اقطاعی افزایشلی و به زیان اراضلی ملکی کاهشلی بود. در واقع انحطار  بقه زمین 
(.  647:  1366العاده همین اراضلی ملکی بوده اسلت)بارتولد، در دوره سللاجقه در نتیجه کاهش فوق

لرابن بلخی در بیان اوضللاع پارا در این دوره می ها برفته بودند، نویسللد »مالکان املاک از سللر مل
طاع پدید آمد که مالکان، املاک رفت و از آن عهد باز اقها که بر ایشلان میبیشلترین از جور و قسلمت

همله مللر بود )ابن  رفتنلد( پیش از آنهلا نمیبلاز گلذاشلللتنلد و اگر نله )یعنی اگر ملالکلان از سلللر مللر
 (.171-172:  1385بلخی، 

گشللت. در واقع، تا پیش از تر میبا این وضللعیت به مرور زمان عرصلله بر روسللتاییان کشللاورز تنا
شلد، با حمایت حاکم و کشلی محسلو  میگیری رسلم اقطاع، آن چیزی که سلوتاسلتداده و بهرهشلکل

در نظر گرفته  آوری و وصلللول مالیاتسللللطان، مشلللروعیت و رواج پیدا کرد. مامورینی که برای جمع
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دهی،  داران جدید، اختیارات محدودی داشتند. اما نظام رو به گسترش اقطاعشدند بر خلاف اقطاعمی
ی ملازاد را نیز در ازای داد کله در کنلار حه دریلافلت بخشلللی از خراج، بهرهاین امکلان را بله مقطع می

 (.40؛  1346انجام خدمت، به ندع خود مصادره کند)برتلا، 
ای از اسلناد به جا مانده عیان اسلت، بیش از هر دورهکه گونهبار رسلم اقطاع، آناثرات سلوت و زیان

در عصلر سللطان سلنجر مشلهود اسلت، اما اینگونه نیسلت که این آثار مخر ، در پی رسلم اقطاع، به 
این رسللم و عملکرد سلللا ین پیش از   یکباره رخ داده و محدود به عصللر سللنجر باشللند. بلکه پیشللینه

های حکمرانی  غرل، به دلیل هرج و مرج و آشوبی سنجر نیز بسیار حائز اهمیت است. در  ول سال
که در پی بحران تثبیت حکومت در کشلور حاکم بود، ا لاعات چندانی در رابطه با واگذاری اقطاعات  

دهد که این رسلم در این دوره و وضلعیت روسلتاییان در دسلت نیسلت. اما شلواهد به جا مانده، نشلان می
تی که سللللطان  غرل به ابومنصلللور علاتالدوله، حاکم سلللرکش هم جاری بوده اسلللت. مانند اقطاعا

چنین وی، اقطاعاتی را هم به (. هم13/  5805 -6؛  1370اصللدهان و سللپاهیانش بخشللید)ابن اثیر،  
عدی بن ابی شللوک، از دیگر متندذان این  ازیان در غر  کشللور و سللُ از، حاکم خاندان عن  محمدبن عن 

 (. 6812خاندان، اختصاص داد)همان، 
اسلتمرار داشلت. تعداد اقطاعات در  در عصلر سللطان ملکشلاه نیز روند بسلط وگسلترش نظام اقطاع

(  31-2؛  1332هزار تن )نیشلابوری،   50این دوره بسلیار زیاد بود. ملکشلاه، سلپاهی عظیم، متشلکل از  
( داشللت که اسللامی تمامی آنان در فهرسللت 129؛  1385هزار سللرباز )راوندی،  46یا به روایت دیگر،  

ه.ق( رخ داد. این    518 -445چنین، قیام حسللن صللبام )داران ثبت شللده بود. در این دوره هماقطاع
های ابتدایی خود را قیام، از رن  و مصللبیت روسللتاییان پرده برداشللت. چرا که حسللن صللبام، پیروزی

ته به وران معترض به وضلعیت اقتصلادی بود. اقتصلاد کشلاورزان وابسل مدیون حمایت کشلاورزان و پیشله
ی مقطعان علیه روسلتاییان، آنان را زمین بود، زمین هم در دسلت مقطع بود، بنابراین بهره کشلی و تعد 

واداشت تا به حمایت از جریانی بپردازند که در نهایت امر، به نابودی سلاجقه و بیرون آمدن روستاییان 
 (. هر چند این امر هرگز میسر نگشت.61؛  1395انجامید )هرتسینا، ی مقطعان میاز سلطه

گلاه بله مسلللائلل ارضلللی و رعیلت  در نهلایلت، این میرا  گسلللترده داری، بله و ویرانگر از مقطعلان نلاآ
سلللطان سللنجر رسللید و به مرور زمان، آثار مخر  آن در جای جای کشللور عیان گشللت. در این دوره  

 لبی  رفت و روسللتاییان در آتش خودخواهی و زیادهحیات روسللتایی و کشللاورزی رو به اضللمحلال می
نهادند. توصلیف وضلعیت برخی از منا ه تحت تسللط سلوختند و روسلتاها رو به ویرانی میمقطعان، می

 سلجوقیان به روشنی گویای این وضعیت است. 
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 توس
غزالی عیان اسللت. غزالی در اواخر عمر )لاهرا    نامهوضللعیت آشللدته روسللتاییان توا، از شللکوه

هلللل( در پاسلخ به نامه سللطان سلنجر که از او برای پیوسلتن به لشلکرگاهش دعوت نموده بود، به   503
اند دقت اوضاع خراسان آن روز را تشری  م  کند »بر مردمان  وا رحمتی کن که للم بسیار کشیده

های صلد سلاله از اصلل خشلر شلده و مرد روسلتایی را هیب آبی تباه شلده و درختو غله به سلرما و بی
نمانده مگر پوسللتینی و مشللتی عیال گرسللنه و برهنه. و اگر رضللا دهد که پوسللتین از پشللت باز کند تا 

یشللان چیزی  رسللمتان برهنه با فرزندان در تنوری شللوند، رضللا مده که پوسللتشللان باز کنند. و اگر از ا
خواهنلد، همگنلان بگریزنلد و در میلان کوههلا هلاک شلللونلد و این پوسلللت بلازکردن بلاشلللد .)غزالی،  

( این جملات آشللکارا انحطار اقتصللادي و اجتماع  روسللتاییان در دوره سللنجر را نمایش 4:  1363
دهد. در واقع للم و سللتم مقطعان در این منطقه به حدی رسللیده بود که روسللتاییان به سللختی می

آبی، مزید گذراندند. علاوه بر للم مقطعان، بلایای  بیعی مانند سللرما و خشللکسللالی و بیروزگار می
ها  خواهی ی زیادهعلت شلدند تا فشلار بیشلتری بر مردم روسلتا و اقتصلاد کشلاورزی وارد سلازند. در نتیجه

گاهی مقطعان در رابطه با امور زمین داری و کشلاورزی، حجم تولید غلا ت بسلیار کاهش یافته و عدم آ
ای هم که نویسللد که همان مقدار اندک غلهبود. غزالی نیز غیرمسللتقیم به این امر اشللاره نموده و می

 آبی از بین رفت و حتی درختان صدساله هم خشر شدند.باقی مانده بود، بر اثر سرما و بی

 مرو
اوضلاع حتی در مرو، پایتخت سللطان سلنجر سللجوقی مناسلب نبود. مرو هم در للم و سلتم فرو 

شللد. سللخن از عدل ، رفته و حتی حضللور و قدرت سلللطان، مانعی برای للم لالمان، محسللو  نمی
شلد و عاملان و انصلاف و رعایت حال رعیت برای دوام دولت و حکومت، تنها بر روی کاغذ نوشلته می

پروری نبرده بودند، ازاین رو برای اینکله روسلللتلاییلان ولایت مرو،  عم و قدرتمنلدان، هی  بویی از رعیلت
الدین به عنوان نگهبانی باهوش منصلو  شلد تا زمام امور را ی عدالت و انصلاف را بچشلند، معین مزه

داد تا ر میالدین اجازه و اختیابه دسلللت گرفته و به رته و فته امور بپردازد. منشلللور عمل مرو به معین 
اندازی سلایرین جلوگیری و تمامی اموال و محصلولات را تحت تصلرف خویش درآورده، از تعدی و دسلت

بایست که با روستاییان و کشاورزان به نیکویی تمام رفتار  چنین میبه نحو احسن، آن را اداره نماید. هم
ا کردن رفاه و  کرده و اجازه ندهد که در حه کشلاورزان للمی صلورت گیرد. او ولیده داشلت تا در مهی 
آسللودگی و تخدیف للم ازکشللاورزان، تلاش کرده و ازین  ریه دعای خیر برای دولت و سلللطان به 
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 (. 66-67ارمغان بیاورد)همان، 

 سبزوار
اللدین خطلا  بله امیرلشلللکر وقلت، کله نلامش یکر نشلللده اسلللت، حلال و روز یلر نلامله از منتجلب

نماید. گویا قرار بوده که اسلدناک روسلتاییان و کشلاورزان سلبزوار را گزارش داده و درخواسلت یاری می
ی سلبزوار عبور کند و این خبر به گوش روسلتاییان تحت للم رسلیده، ازاین رو لشلکر و سلپاه از منطقه

بارشلان، درخواسلت کنند تا ای نوشلته و ضلمن شلرم حال فلاکتکنند تا عریضلهاز بدیع درخواسلت می
ی سلبزوار، دهد که ناحیهگونه توضلی  میی آنان گذر نکند. بدیع برای امیرلشلکر این لشلکر از منطقه

و متدرق گشلته و ترتیب شلده و بیشلتر رعایا مسلتأصلل  »سلالهاسلت تا این ناحیتر در تاراج افتاده و بی
ها اند رنجوراند . بنابراین روسلللتاییان دیگر توان کار و زندگی نداشلللته و بسلللیاری از آنبقیتی که مانده
اند، چرا که سلال به سلال،  دیدهاند بسلیار رنجور و آسلیبهایی هم که باقی ماندهاند. آنمهاجرت کرده

روسللتاییان زجرکشللیده، از امیر للم بیشللتر شللده و ویرانی و خرابی نیز گسللترش بافته اسللت. ازاین رو  
گزاری ندارند  ی آنان را از عبور لشلکریان صلیانت نماید ؛ چون توانایی خدمتکنند که منطقهتقاضلا می
 (.123-124؛  1384الدین بدیع، )منتجب

های فراوانی را برای مردم آن منطقه، به ویژه عبور سلللپاه و لشلللکر از یر ناحیه، همواره سلللختی
ی کشللاورزان  چهارپایان و غلات مورد نیاز سللربازان، بر عهده  یآورد. تامین علوفهکشللاورزان پدید می

ی ملذکور از حیلات روسلللتلایی و رونه کشلللاورزی برخوردار بود، اغللب، این امر را یلر بود. اگر منطقله
ای، از لشکریان کرد تا بتواند به صورت خوشنودکنندهافتخار و خوش خدمتی بزرگ دانسته و سعی می

خدمتی گذشللته و با تضللرع و زاری چنان ویران بوده که از خیر این خوشپذیرایی نماید، اما سللبزوار آن
حجم از ویرانی، چطور پیش   نظر کنند، اما این ی آنان صلرفنماید تا لشلکریان از منطقهدرخواسلت می

آملده کله حتی روسلللتلاییلان را بله فرار و  مهلاجرت و ترک و ن، وادار نموده؟ بلا توجله بله فراگیری نظلام 
توان از نقش مقطعان غافل شد. مقطعانی که بیشترین ارتبار را با مردم روستا و کشاورزان  اقطاع، نمی

ای جز فرار و مهاجرت برای کشلاورز و های غلط و ایجاد فشلار مضلاعف، چارهداشلته و با اتخای تصلمیم
 گذاشتند. روستاییان باقی نمی

 مازندران
سلللوخت، در دیگر منا ه هم، فریادرسلللی برای تنها خراسلللان نبود که در آتش للم مقطعان می
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دیده، دوباره دسلت به دامان شلد. مگر اینکه همین کشلاورزان سلتمروسلتاییان و کشلاورزان یافت نمی
الدین شلللده و از او  لب یاری کنند. پا از حمد و ثنا و مدم آغازین نامه، به متن اصللللی آن منتجب

رسلیم که حاکی از وصلف للم و سلتم در حه مردمان مازندران اسلت. مردمانی که باز هم، درصلد می
نویسللد که مدتی دهند. بدیع میدیده، تشللکیل میقابل توجهی از آنان را کشللاورزان و روسللتاییان رن 

رسلد. ازاین رو سللطان،  اسلت اخبار و اوضلاع نامسلاعد مازندران به گوش سللطان )سلنجر سللجوقی(، می
مازندران را به دیوان   قول رسلیدگی به این امر را به فعل درآورده و اینگونه صللام دیده تا جملگی ولایت

 (.  14-15ما، واگذارد، تا به آن رسیدگی کنیم )همان؛ 
رسلیدگی به اوضلاع مازندران با هدف »عدل گسلترانیدن و انصلاف دادن و دسلت   بنابراین، ولیده

للمه و متعدیان از ضللعدا کوتاه گردانیدن وهر کا را از شللریف و وضللیع بر اندازه او نگاه داشللتن  به 
الدین محول گشللت. وی نیز شللخصللی را برای انتظام امور، به مازندران گسللیل داشللت. این  منتجب

شللخک که امیر اسللدهسلللار اینان  بلکا نام داشللت، اختیار تام داشللت تا هر گونه عملی برای برقراری 
آرامش ، آسلایش و احیات کشلاورزی و حیات روسلتایی انجام دهد. از سلوی دیگر، تمامی رعایا و مردمان 

کند لکا، توصلیه میبودند. در انتهای نامه، بدیع به اینان  ببایسلت مطیع مین خطه، در برابر وی، میای
دیدگان بکوشلد، برای گسلترش عدل و انصلاف و کوتاه کردن دسلت که در یاری و دلجویی ضلعدا و سلتم

 (.15مدسدان، از هیب عملی مضایقه نکند )همان؛ متجاوزان و  
شلماری از اینگونه شلکایات به گوش سللطان یا مقام البته باید خا رنشلان سلاخت تعداد انگشلت

، برای دادخواهی مردم نزد سللطان وجود نداشلت. از رسلید، چرا که هیب تدبیر و راه ارتبا یمسلدول می
شلللدند، اعتراض خود را به سلللمع و نظر سللللطان سلللوی دیگر، همین تعداد اندکی هم که موفه می

گونه نبود که حتما به آن رسیدگی هم بشود و شماری از آنان، در حد شنیدن باقی مانده و  برسانند، این 
 شدند. ها پاک میبدون هیب نتیجه ایی، از یهن 

 گرگان
الدین واگذار شلده بود. وی نیز، ولایت گرگان رسلیدگی به ولایت مازندران و گرگان هم، به منتجب

آبله، از دنیلا آبله کله از کلارداران و نزدیکلانش بود، سلللپرد. زملانی کله امیرمحملد یولرا بله امیرمحملد یول
داری به پدرش اقتدا رفت، بدیع زمام امور گرگان را به فرزند وی، حسلن سلپرد. به این امید که در رعیت

کند. اما به تدری  و با گذر زمان، حسللن دچار غرور شللد و شللروع به  غیان و للم علیه مردم کرد. به 
ای در گرگان از اییت و آزار وی در امان نبودند. در نتیجه بدیع، تصلللمیم   وری که هیب قشلللر و  بقه
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قدم شد. نتیجه به ندع بدیع تمام گرفت که شخصا  وارد عمل شود و با لشکری برای سرکو  وی، پیش
آبه هزیمت یافت. بدیع، پا از شللکسللت دادن حسللن، شللروع به تدقد و دلجویی شللد و حسللن یول

چنین تملامی منلا ه گرگلان و متعلقلات آن، از جملله آملل و ازمظلوملان و سلللتملدیلدگلان نمود. وی هم
 برسلللتان و غیره را، مورد عنایت ویژه قرار داد تا به قول خویش،  عم عدل و انصلللاف را بر مردم این  

اند، بچشلللاند. پا از این اقدامات، زمام امور ایالت گرگان را ماننلد  منطقله که مدتی از آن محروم بوده
بله وی میقبلل، بله فرد دیگری سلللپرد. دسلللتوراتی کله منتجلب   دهلد، حلائز اهمیلت اسللللتاللدین 

 (.17-20؛  1384الدین بدیع، )منتجب
کند و به مقام مسللدول دسللتور بخش انتهایی نامه، با صللراحت بیان، از للم مقطعان صللحبت می

کشلللی از دهلد کله تملامی مقطعلان خلا ی را تنبیله کنلد. تخلف این مقطعلان، هملان للم و بهرهمی
آبه، بدون هیب هراسلی به ی امیر فاسلد، یعنی حسلن یولنوا بود که در سلایهروسلتاییان و کشلاورزان بی

دادند؛ چرا که امیر، خود سرگرم غارت و للم بود، در نتیجه تمایلی هم کشی و ستم خود ادامه میبهره
کشی دوچندان علیه روستاییان به ایستادن در برابر للم زیردستانش نداشت و این به معنی للم و حه

 دین نامهکند، و درچنبود. این مسلللدله که بدیع به صلللراحت از تخلف و تخطی مقطعان، صلللحبت می
دیگر هم تکرار شللده )همان: صللدحات متعدد( ، خود گواهی روشللن بر فراوانی این مقطعان متخلف  

 است که در نتیجه باعث بروز بحران، در حیات روستایی و اقتصاد کشاورزی می شدند.
دیگری از وضلللعیت نامسلللاعد ولایت گرگان به دسلللت بدیع رسلللید بود که حاوی  اندکی بعد نامه

اعتراض و مددخواهی روسلتاییان بود. وی برای حل مشلکل ولایت گرگان و کوتاهی دسلت لالمان در 
برابر مظلومان، والی جدیدی برای آن منطقه در نظر گرفت. والی جدید که امیر اسلدهسللار عضلدالدین  

اشلت، در هر گونه عزل و نصلب کارکنان اختیار تام داشلت تا امن و آسلایش را برای عمادالاسللام، نام د
رعلایلای ولایلت گرگلان بله ارمغلان بیلاورد. او مولف شلللده بود تلا بر اقطلاعلات مقطعلان نظلارت کنلد، هر  

تنبیه کرده   مقطعی را که »تغلبی و تبسلطی کرده باشلد  و به زور و نامشلروع، اقطاعاتی تصلرف کرده بود
الاختیار بود تا هر  چنین، عضلدالدین تامو تمامی اقطاعات را بر موجب مشلروع گذشلته، مقرر دارد. هم

ای، املاک اقطاعی خود را گسللترش داده و در للم و سللتم نسللبت به مقطعی را که بدون هیب اجازه
-31گیرد )همان؛ روستاییان، جرات پیدا کرده است، سر جای خود نشانده و اراضی متصرفه را بازپا

30  .) 
گاه به اراضلللی اقطلاعی خویش  ور که از سلللطور انتهلایی نامه عیلان اسلللت، مقطعلان هیبهملان

دادند که به موجب آن و نامشللروع انجام می  راضللی نبوده و در اکثر موارد دخل و تصللرفات غیرقانونی
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اندازه مقطعان، دسلت آنان گرفتند. این قدرت بیکشلاورزان روسلتایی بیش از پیش تحت فشلار قرار می
جدید، توانایی اعمال قدرت بر  گذاشلت و در اکثر موارد هم، والیان برگزیدهرا در انجام هر عملی باز می

آنان را نداشلتند و یا اینکه ولایف خود را فراموش کرده و در للم و سلتم بر دهقان و روسلتایی، شلریر 
 شدند.  جرم مقطعان می

هم نتوانسلللتنلد کلاری برای حلال بلد مردملان ایلاللت گرگلان از پیش ببرنلد.   این امیران گملاشلللتله
رسلید، باز هم حاکی از اوضلاع آشلدته و نامسلاعد کشلاورزان و روسلتاییان هایی که از منطقه میگزارش

رسللید و از آنجایی بود. به تواتر، اخباری از رنجوری رعایا و اخلال در امور این ولایت، به گوش بدیع می
دیلد، دوبلاره و دوبلاره برای بلازگردانلدن رفلاه و کله وی خود را در رابطله بلا امور این منطقله مسلللدول می

آرامش مردم تمهیداتی اندیشلید. باز هم فرد دیگری را به این منطقه گسلیل داشلت. این فرد جدید علی  
ت و دلجویی از رنجیدگان بپردازد. بن احمد الکاتب نام داشلت که از سلوی بدیع مامور شلد تا به اسلتمال

اند، کاسللته و بر رفاه و آسللایش آنان بیدزاید. به از رنجی که روسللتاییان، تا پیش از این متحمل شللده
مقطعان و متصلرفان نیز دسلتور دهد که نسلبت به زیردسلتان خویش، عنایت داشلته و با مهر و عطوفت 

شللود »هرکا بدانچه دارد قانع باشللد  و در با آنان برخورد کنند. در این فرمان به مقطعان توصللیه می
 (. 67-9»نیکوداشت  رعایا ساعی باشد)همان؛ 

کدام شلللدند. اما عملا از هیبامیران گماشلللته، در پی یکدیگر به منا ه تحت للم رهسلللپار می
شلدند و یا توان مقابله با قدرت روزافزون  آمد، چرا که یا خود درگیر نظام ریشله دار فسلاد مینمیکاری بر

کشلللی از دهی، للم و سلللتم و بهرهاین رونلد و نظلام اقطلاع  مقطعلان را نلداشلللتنلد. از این رو بلا ادامله
 یافت.روستاییان و دهقانان ادامه می

 ری
در منشلللور ایالت ری، که در واقع دسلللتور اعزام نایب جدیدی برای این ایالت اسلللت، به اوضلللاع 

نویسلد مدتی اسلت، اخبار مسلاعدی از ولایت ری به گوش نامسلاعد این خطه اشلاره شلده اسلت. بدیع می
که در حواد  و بلایا گرفتار  هاسلت  شلود، سلالرسلد. این ولایت که ولایت مهمی نیز محسلو  مینمی

اند،ازاین رو اهمال در هاسلللت ندیدهشلللده و کشلللاورزان و روسلللتاییان آن، رنا راحتی و رفاه را مدت
رسللیدگی به اوضللاع و احوال آنان، به هیب وجه جایز نبوده و رهایی مردمان آن ولایت از للم و سللتم،  
بایسلت در اولویت قرار گیرد. مظدر بن انوشلیروان را به عنوان نایب جدید، برگزیده و به این شلهر گسلیل 

داریم. اختیار تام وتمام ولایت ری به این نایب جدید سلپرده شلد. وی ولیده داشلت که للم و جور  می
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دهد که از اقطاعات مشللروع خویش کن نماید. به مقطعان نیز دسللتور اکید میاقویا بر ضللعدا را ریشلله
الدین، صللام دیده، راضلی و خرسلند بوده و بر فرمان او تجاوز نکرده و بر همان مقدار اقطاعی که قوام

مطیع باشللند و »آنچه به صلللام حال حشللم و رعایا و فرا، دل و تخدیف و ترفیه  آنان اسللت، به جای  
 (.  70-73آورند)همان، 

توان دسلللت یلافلت کله مقطعلان علاوه بر اقطلاعلات خویش، از بخش انتهلایی نلامله، بله این مهم می
کردند. که در اکثر موارد، وسلعت کمی هم نداشلتند، املاک و اراضلی ا راف را نیز به ناحه تصلرف می

های زیر کشلت و آبادی بودند که به کشلاورزان و روسلتاییان تعله این املاک و اراضلی نیز اکثرا، زمین 
دادنلد، کشلللی علیله روسلللتلاییلان ادامله میخود، بله للم و بهره  رقیلبداشلللت. مقطعلان بلا قلدرت بی

کشللیدند و راحت و آسللایش را که کردند، از آنان بیگاری میهایشللان را به زور و ناحه تصللرف میزمین 
 کردند.ها دریغ میحه  بیعی هر انسانی است، از آن

 بسطام
ها در چنگال جور و سلتم لالمان اسلیر بسلطام نیز مانند شلهرهای پیشلین که یکر آنان رفت، مدت

الدین، رسلیدگی به امور این  شلده اسلت. ازاین رو منتجبها را متحمل میها و مصلیبتبوده و انواع رن 
حل باز هم مانند موارد دهد. راهخطه و بازگرداندن امن و آسایش برای مردمان آن را در اولویت قرار می

کن نمودن للم و سللتم. در دیگر، تکراری بود؛ تعیین حاکم یا نایب جدید و گماشللتن وی، برای ریشلله
شللود تا مصلللحت و نیکی رعایا را در الدین به عنوان حاکم جدید بسللطام انتخا  میجا هم، شللرفاین 

الدین به عنوان رئیا شلهر  نظر گرفته و نایبی شلجاع و درسلتکار، برای این شلهر منصلو  نماید. شلرف
بسلطام، مامور بود تا »رمیدگان را اسلتمالت دهد  و با مهربانی و عطوفت آنان را به شلهر بازگرداند. در 

ای مولف بودند که فرمان رشلیدالدین را اجرا و در مقابل نیز، تمامی مردمان رعایا از هر صلنف و  بقه
 (.55-56دید او غافل نشوند )همان؛ هر امری از صوا 

رسلد »رمیدگان ، همان دهقانان وکشلاورزان تحت سلتمی بودند که با از دسلت در اینجا به نظر می
داروندار و تصللرفات شللدید مقطعان در مورد جان و مالشللان، تصللمیم به ترک و ن و فرار   دادن همه

اشلللان، قبلا هم صلللحبت کردیم و این نامه باز هم بر گرفتند. از این دسلللته از روسلللتاییان و مهاجرت
 گذارد.ی للم و ستم فراوان مقطعان و تنگی و مضیده کشاورزان و روستاییان، صحه میفرضیه

الدین برای برقراری چنین در سلند دیگری که تاریخ و مکان آن مشلخک نشلده اسلت، منتجبهم
ای نگاشلته عدالت و اسلتمالت از روسلتاییان یر ناحیه خاص به سلعدالدین احمد، مسلتوفی وقت، نامه
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اند. بدیع در ابتدا از اسلت. سلطر به سلطر نامه حاکی از للم و سلتمی اسلت که روسلتاییان، متحمل بوده
گوید. اند، سللخن میرن  و مصللیبتی که روسللتاییان، در دوران گذشللته از انواع اصللناف و مقامات دیده

مردمانی که پیش از این و در دوران سلللا ین متقدم، انواع مصللائب را شللاهد بوده و با توجه به للمی  
دیدند، به ولایف خود عمل کرده و در حد توان با انجام کشاورزی روزگار گذرانده که از مقطع و والی می

اند. این نامه که خطا  به مسللتوفی و محصللل مالیاتی نگاشللته شللده اسللت، تقاضللای رعایت عدل و 
این، زیر یو، مقطعان و انصلللاف در حصلللول مالیات دارد. رعایای فلان ناحیه که مدت زمانی پیش از 

اند، در این زمان به دلیل سلللنگینی مالیات و کشلللی دم نزدهوالیان مختلف، در برابر انواع للم و بهره
الدین رجوع و با حالت زاری و تضلللرع از وی درخواسلللت امداد  عدم توانایی در پرداخت آن، به منتجب

اند؛ بدیع نیز با یکر مصللیبت رعایا و سللخن از عدل و انصللاف، سللعی بر آن داشللت تا همراهی  کرده
سللازد که اگر از وهمدلی مسللتوفی را کسللب نماید. در نهایت نیز، مسللتوفی را با این واقعیت مواجه می

 (.144-5ی رعایا، استمالتی صورت نگیرد، »ضعدا از جای برخیزند . )همان؛ هدیددل شکسته و رن 
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 گیرینتیجه
در تلاریخ اقتصلللادی ایران بله  ور خلاص و جهلان اسللللام بله  ور کلی، نهلاد اقطلاع در ابتلدا بویژه 

ها بسلط و تکامل یافت. با گسلترش این نهاد، بدیهی بود بار  برای رفع مشلکلات فزاینده مالی حکومت
ها برداشته شد و اقطاع به تدری  بویژه در دوره حکومت سلجوقیان  مالی عظیمی از دوش این حکومت

به مهم ترین شلللکل مالکیت ارضلللی در ایران تبدیل شلللد. بر این اسلللاا گرچه از یر جهت اقطاع 
ها داشللت، اما از جهاتی دیگر مخصللوصللا  در آنچه به زندگی روسللتاییانل کارکردی مثبت برای حکومت

، به داریباری در پی داشللت. هرچند همزمان با گسللترش نظام اقطاعکشللاورز مربور بود، اثرات زیان
شد، اما در اکثر  هایی در رابطه با چگونگی رفتار با روستاییان و دهقانان، داده میمقطعان دستورالعمل

کردند. به همین سللبب کم کم ها چندان موثر نبود و مقطعان به آن عمل نمیدسللتورالعملموارد این  
تأثیر مخر  نظام اقطاع بر زندگی روسللتاییان که از دوره آل بویه شللدت یافته بود، در دوره سلللاجقه به 

های اقطاعی  داران صللرفا  به بیشللترین سللود ممکن از زمین اوج خود رسللید. در واقع از آنجا که اقطاع
 نوا داشتند.کشی را نیز از کشاورزان بیاندیشند، بدون آنکه نظارتی بر کار آنها باشد، بیشترین بهرهمی

های بیشلتری از آنها در دسلت اسلت  در این مقاله با بررسلی کارکرد نظام اقطاع در منا قی که داده
داران )توا، مرو، سلبزوار، مازندران، گرگان، و بسلطام(، مشلخک شلد حرص و آزمندی فزاینده اقطاع

گاهی کافی اقطاع داران از برای گسلترش اراضلی اقطاعی، ضلعف نظارت دولت به کار مُقطعان، عدم آ
کشلی مسلتمر از روسلتاییان، همه سلبب بیچارگی و تهیدسلتی روسلتاییان کشلاورز و در زراعت، و بهره

 نهایت اضمحلال حیات اجتماعی و اقتصادی آنان در بسیاری از نواحی شده بود.
نظر داشللتن مداوم آنان، ایجاد محدودیت برای با این توصللیف انتخا  مقطعان شللایسللته، تحت

مقطعان در اعمال قدرتشلان علیه روسلتاییان و کشلاورزان،کاسلتن از شلمار نامحدود اقطاعات و ... از 
تهیدسلللت و زیردسلللت به خصلللوص   توانسلللت آسلللایش و عدالت را برای  بقهعواملی بودند که می

کشلاورزان و روسلتاییان، پدید آورد. اما دولت سللجوقی هرگز به سلمت اصللام سلاختاری نظام اقطاع 
 نرفت و گامی در جهت بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی روستاییان بر نداشت.
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